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زمینه های جامعه شناختی گرایش به جریان های 
خشونت گرا؛ )مطالعه موردی عراق و سوریه(

نوعمقاله:پژوهشی                                
DOR: 20.1001.1.15601986.1399.27.2.5.9            

مهدی روحی*
تاريخ دريافت:1398/9/4 
تاريخ پذيرش: 1398/12/12

چكيده
طی دهه اخير جريان های خشونت گرای جهان اسلام، مهمترين مسئله در ابعاد منطقه ای و بين المللی بوده 

است. پژوهش های صورت گرفته حول اين مسئله، بيشتر بر ابعاد فكری و مداخلات قدرت های خارجی تاكيد 

و مداخلات  زمينه های فكری  به  و سلفی  تكفيری  داشته اند. در حالی كه محدود كردن گسترش جريان های 

مناسب  بستر  اگر  كه  است  بذری  به مثابه  اعتقادی  فكری-  زمينه های  بود.  نخواهد  مسئله  تمام  خارجی 

با  اين زمينه ها بستر هايی هستند كه عامل خارجی  اين جريان ها می شود.  باشد، موجب توسعه  برای رشد 

بزرگ نمايی آنها به رشد اين جريان ها كمک كرده است. برای تحليل منطقی اين زمينه ها، چارچوب مطلوب، 

»محروميت نسبی تد رابرت گر« است. محروميت نسبی »گر« يک حس ذهنی و درونی است كه در اثر برخی 

مقايسه ها و برخی القائات تصور می شود. محروميت ممكن است واقعا موجود يا صرفا يک برداشت باشد. در 

احساس محروميت، رسانه نقش مهمی ايفا می كند. بررسی حوادث و اتفاقات در دو كشور سوريه و عراق، طی 

دو دهه قبل، نشان می دهد، حس محروميت نسبی بستر مناسبی برای رشد جريان های خشونت گرا فراهم 

آورده است. در مطالعات امنيتی بررسی زمينه های جامعه شناختی در كنار زمينه های فكری و نقش قدرت های 

خارجی، می تواند تبيين مطلوبی از علل و عوامل گسترش جريان های خشونت گرا به دست دهد. 

واژگان كليدی: محروميت نسبی، خشونت گرايی، تروريسم، عراق، سوريه.

roohi1@chmail.ir                                                       .دانش آموخته دوره دکتری مطالعات منطقه ای، تهران، ایران *
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مقدمه
امروزه جريان های خشونت گرا در جهان اسلام كه از آنها تعبير به جريان های سلفی- تكفيری 

می شود، مهمترين چالش پيش روی كشورهای اسلامی است كه حتی ابعاد بين المللی به خود 

به  تعبير  آن  از  بين المللی  رسانه های  در  كه  اسلامی  بيداری  جريان های  آغاز  با  است.  گرفته 

بهار عربی می شود، دو كشور عربی عراق و سوريه، به اشغال گروه های متعدد سلفی و تكفيری 

درآمد. حادثه ای كه بزرگترين بحران بين المللی چند سال اخير نيز بوده است. مقالات، كتب و 

تحليل های متعددی از عوامل پيدايش خشونت های تكفيری در اين دو كشور تا كنون ارايه شده 

است. عمده اين تحليل ها در زمينه های فكری گرايش به جريان های تكفيری است؛ اين تحليل ها 

اصولا پديده تكفير را به انديشه های ابن تيميه كه ريشه در تفكرات احمد بن حنبل دارد، نسبت 

می دهند. انديشه های تكفيری متاخر را هم به احياگر تفكر تكفيری يعنی محمد بن عبدالوهاب و 

انديشه های سلفی معاصر را به سيد قطب مرتبط می كنند. برخی ديگر نيز پديده خشونت گرايی 

عنوان  مقاله ای تحت  نوشتار، خود  اين  نگارنده  نسبت می دهند.  نقش قدرت های خارجی  به  را 

نگارنده  نظر  به  ولی  است؛  كرده  منتشر  سوريه«  در  خارجی  بازيگران  رفتار  و  اهداف  »تحليل 

اين مسايل همه زمينه های پديده تروريسم و گسترش جريان های خشونت گرا در جهان اسلام 

نيست. نگارنده به روشنی نقش زمينه های فكری و تكفيری و نقش قدرت های خارجی در پديده 

خشونت گرايی در جهان اسلام را مورد تاييد قرار می دهد؛ ولی معتقد است كه زمينه های فكری 

به مثابه دانه و بذری است كه بايد در بستری فراهم و آماده، رشد كند. نقش قدرت های خارجی – 

درقالب مثال- همچون آب و نوری است كه به تقويت اين جريان ها كمك می كند؛ ولی بستر و 

خاک، وجود مسايلی است كه در متن اين كشور ها واقع شده و زمينه را برای رشد بذر تكفير 

فراهم آورده است. نظريه جامعی كه توانايی تحليل اين زمينه را فراهم می كند، نظريه محروميت 

نسبی »تد رابرت گر« است. گر محروميت نسبی را » »تصور وجود تفاوت ميان انتظارات ارزشی و 

توانايی های ارزشی آنها« تعريف می كند. اصولا محروميت نسبی امری ذهنی و فكری است؛ در اين 
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صورت نقش رسانه ها و ايدئولوژی ها در القای محروميت آشكار تر می شود. در اين مقاله سعی شده 

با استفاده از داده های صحيح و واقعی به چگونگی به وجود آمدن اين حس محروميت كه عاملی 

برای گسترش جريان های خشونت گرا است، پرداخته شود. 

امروزه يكی از مهمترين مسايل جهان، موضوع رشد و گسترش جريان های سلفی و تكفيری 

متعددی  پژوهش های  تكفيری  و  به جريان های سلفی  گرايش  عوامل  و  علل  در خصوص  است 

صورت گرفته است. عمده مباحث مطرح شده به ريشه های عقيدتی و فكری جريان های تكفيری 

پرداخته اند. ولی مسئله عمده اين است كه امروزه مبلغين سلفی و تكفيری در جای جای اين 

كره خاكی در حال ترويج و تبليغ انديشه های سلفی هستند؛ اين سوال مطرح می شود كه چرا در 

برخی مناطق اقبال به اين انديشه ها بيشتر و در جای ديگر كمتر است؟ اصولا اگر عمده مسئله 

كه  تميمه سده هاست  ابن  انديشه های  است،  تكفيری  و  ايده های سلفی  گروه ها  اين  به  گرايش 

منتشر شده و تفكرات محمدبن عبدالوهاب بيش از 4 قرن قبل انتشار يافته است؛ از طرف ديگر 

عمده انديشمندان و مفتيان بزرگ اهل سنت از جمله الازهر انديشه های سلفی و تكفيری را مورد 

نقد قرار داده و عليه تكفير موضع گيری نموده اند؛ پس چرا از اقبال به چنين گروه هايی كاسته 

نشده است؟ چرا چنين انديشه هايی در برخی زمان ها رونق بيشتری دارد و در برخی  زمان ها به 

محاق می رود؛. چرا نسبت گرايش به اين جريان ها از يك جامعه ای نسبت به جامعه ديگر متفاوت 

است؟ چرا در عراق و سوريه و پيشتر از آن در افغانستان گرايش به اين جريان ها آنقدر قوی است 

به نظر  نمی افتد.  اتفاقی كوچك هم  آن  ولی در همسايگی  متزلزل می كند؛  را  كه دولتی مقتدر 

می رسد علاوه بر مسايل انديشه ای و مداخلات خارجی، زمينه های ديگری در بسط و گسترش 

اين جريان ها دخيلند و نگاه تك ساحتی و تك عليتی، شناخت صحيحی از اين گروه ها به دست 

نمی دهد. ريشه های فكری در گرايش به اين جريان ها مهم اند؛ ولی اين انديشه ها به مثابه بذری 

است كه بايد بستر مناسب برای جوانه زدن را فراهم ببيند و رشد نمايد؛ اين بستر ها را می توان در 

زمينه های غير فكری جستجو كرد. در اين صورت و با نگاه چند عليتی به موضوع تكفير، می توان 
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فهم دقيق تری از جريان های تكفيری و شيوه های مقابله با آنها فراهم آورد. نظريه محروميت نسبی  

گر، اين ظرفيت را داراست كه زمينه های اجتماعی بروز خشونت را مورد تحليل قرار دهد. 

ادبيات پژوهش
پديده تروريسم در عراق و سوريه دست كم سبقه ای ده ساله دارد؛ هرچند سابقه تروريسم 

تكفيری  گروه های  و  النصره  جبهه  داعش،  پديده  اصولا  می گردد.  باز  قبل  سده های  به  دينی 

تروريستی متعدد در سوريه و عراق حوادثی نو پديد هستند. هر چند ريشه انديشه های تكفيری 

انديشه ها  اين  و  بن عبدالوهاب می توان جستجو كرد  و محمد  تيميه  ابن  احمدبن حنبل،  تا  را 

در  سلفی  انديشه های  به  گرايش  و  داعش  درباره  است؛ حتی  نقد شده  و  طرح  مبسوط  به طور 

به  متاسفانه  ولی  است؛  آمده  در  تحرير  رشته  به  زيادی  و كتب  مقالات  اخير  همين چند سال 

زمينه های غير فكری و اجتماعی كه عاملی مهم در گرايش به جريان های سلفی و تكفيری است، 

توجهی نشده است. اين مقاله در صدد پرداختن به اين زمينه های مغفول است. لازم به يادآوری 

بعثی  مقاله ای تحت عنوان »زمينه های فكری و سياسی جريان  است؛ مختار شيخ حسينی در 

تكفيری داعش« بيشتر به مسايل فكری و سياسی اشاره كرده است )شيخ حسينی، 1393( و به 

نقش جامعه شناختی اشاره ای نكرده است. سيف زاده و آذين در مقاله ای تحت عنوان »بررسی 

زمينه های سياسی اجتماعی ظهور داعش در خاورميانه« نيز عمدتا بر خلا قدرت پيش آمده پس 

از صدام و نيز منافع قدرت های خارجی تاكيد كرده و تبيين جامعه شناختی نكرده اند. نظری و 

السميری نيز در مقاله »بازخوانی هويت دولت اسلامی در عراق و شام )داعش(: فهم زمينه های 

فكری و سياسی اجتماعی« بيشتر بر مبانی فكری احيای خلافت اسلامی اشاره كرده اند )نظری و 

السميری، 68:1393(. لطفی و اخوان كاظمی نيز در تحليل زمينه های سياسی اجتماعی حضور در 

آسيای مركزی به بسترهای رشد اين جريان ها و مسايلی چون وجود احزاب بنيادگرا و زمينه های 

تسهيل كننده اين حضور پرداخته اند )لطفی و اخوان كاظمی، 1395: 1(. مرادی و شايگان در 
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تبيين تحولات سياسی اجتماعی تاثير گذار بر ظهور داعش در دوران نخست وزيری نوری المالكی 

بر 26 مفهوم يا خطا از جانب دولت نوری المالكی اشاره كرده اند كه اين عوامل از طريق مصاحبه 

با خبرگان بدست آمده است. مفاهيمی چون تبعيض قوميتی، فساد حاكميتی،  نارضايتی سياسی 

يوسفی  و  عبدالمحمدی   .)365 شايگان،1398:  و  )مرادی  هستند  پژوهش  اين  مهم  مفاهيم  از 

جويباری در بررسی علل پيدايش گروه های تكفيری با تاكيد بر گروه تروريستی داعش، عواملی 

آمريكا و  نظير بحران های سياسی و مذهبی، جامعه سوريه، حمايت های دولت های غربی نظير 

دولت عربستان را موثر ترين عوامل در ظهور و شكل گيری اين جريان دانسته اند )عبدالمحمدی 

با يك چارچوب عينی  و يوسفی جويباری1397: 2(. چنانچه پيداست پژوهش های منتشر شده 

جامعه شناختی پديده تروريسم در دو كشور مورد بحث را تحليل و تبيين نكرده اند؛ مسئله ای كه 

پژوهش حاضر درصدد آن خواهد بود. 

يک. چارچوب نظری
تكفيری  و  سلفی  خشونت گرای  جريان های  خصيصه های  مهمترين  از  يكی  كه  آنجايی  از 

بكار گيری خشونت و انتشار گسترده آن است و اين خشونت به اعتراف بروز دهندگانش، برای 

استفاده  دينی  حكومت  تاسيس  يعنی  مقدس  هدفی  برای  نهايت  در  و  وحشت  و  رعب  ايجاد 

می شود؛ لذا مناسب ترين چارچوب نظری، نظريه هايی هستند كه خشونت را از بعد سياسی آن 

تحليل می كنند. نظريه های متعددی درباره علل بكار گيری خشونت ارائه شده است كه در جای 

خود برای تحليل خرد مسئله خشونت كارآيی دارند. به نظر می رسد جامع ترين نظريه ای كه تقريبا 

جمع ميان همه نظريه های تحليل خشونت است نظريه »محروميت نسبی« تد رابرت گر است كه 

توانسته است از زاويه های متعدد، علل و زمينه های بروز خشونت سياسی را تبيين كند. نظريه 

»گر« در قالب نسبت محروميت نسبی و خشونت سياسی تبيين شده است.

گر، خشونت سياسی را تمامی حملات فراگير درون يك جامعه سياسی كه عليه رژيم سياسی، 
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تعريف  اين  با  يا سياست های آن صورت می گيرد، تعريف می كند )گر،14:1377(.  بازيگران آن 

تعريف  سياسی  خشونت  قالب  در  می افتد  اتفاق  ما  پيرامون  جهان  در  كه  خشونت هايی  عمده 

می شود؛ چرا كه وجه بارز اين خشونت ها عليه رژيم سياسی و بازيگران آن صورت می گيرد. 

نويسنده انواع خشونت سياسی را نيز در سه دسته تقسيم بندی می كند كه عبارتند از: آشوب، 

توطئه و جنگ دورن شهری كه وجه مشترک آنها استفاده از خشونت يا تهديد به استفاده از آن 

از  او  می باشد. گر، عامل بروز خشونت در هر سه نوع آن را احساس محروميت می داند منظور 

محروميت نسبی به معنای مطلقش تصور وجود تفاوت ميان انتظارات ارزشی و توانايی های ارزشی 

آنها است )گر، 1377: 15(. منظور از انتظارات ارزشی كالاها و شرايط زندگی كه مردم خود را 

مستحق آنها می دانند و مراد از توانايی های ارزشيكالاها و شرايطی كه فكر می كنند در صورت در 

اختيار داشتن ابزارهای اجتماعی می توانند آنها را به دست آورده و حفظ كنند می داند)گر، همان(. 

بنابر اين محروميت نسبی يك برداشت ذهنی است كه شايد ناظر خارجی عينی آنها را نيازمند 

تلقی نكند )سام دليری، 823:1382(. در مقابل ممكن است يك فقير مطلق فقرش را ناعادلانه 

نداند و احساس محروميت نكند. لذا محروميت نسبی اختلاف ميان موقعيت ارزشی مطلوب و قابل 

دستيابی است خواه گروه ديگر آن ارزش را به دست آورده باشد يا نه و گاه بيش از آنكه مبارزه بر 

سر ارزش ها باشد، برای خلق ارزش های جديد است. 

گر معتقد است اگر انسان ها در معرض محرک مهلكی قرار گيرند و نتوانند از آن اجتناب كنند 

يا بر آن فايق آيند، از خصلت ذاتی ضربه  زدن به سرچشمه محرک برخوردارند )گر، 1377: 52(. 

از اين رو پتانسيل خشونت جمعی قويا تحت تاثير محروميت نسبی است؛ 

نكته  دو  در  را  می شود  منجر  سياسی  به خشونت  نسبی  محروميت  احساس  چرا  اينكه  اما 

تبيين كرده است: الف( ابهام خاستگاه؛ بسياری از محروميت ها در جوامعی كه روز افزون پيچيده 

می شوند خاستگاه دقيقی ندارند.

ب( گستره رو به توسعه مسوليت حكومت )هم در واقع امر و هم انتظارات مردمی(. آگاه ترين 
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دچار  امنيت  و  مذهبی  اخلاق  زوال  بيكاری،  تورم،  عامل  شناسايی  در  است  ممكن  جامعه  فرد 

مشكل شود در مقابل تنها نهادی كه منابع اقتدار و ابزار لازم برای دگرگونی نظام را در اختيار 

دارد، دولت است لذا نظام سياسی به صورت ابزار و نيز هدف نهايی كنش در می آيد و افرادی كه 

احساس محروميت نسبی كرده اند حاكميت را مسئول نابسامانی خود تلقی خواهند كرد.

چنانچه بيان شد تد رابرت گر، احساس محروميت را ناشی از تصور وجود تفاوت ميان انتظارات 

به صورت  و  حوزه  سه  در  را  محروميت  احساس  اين  می داند،  آنها  ارزشی  توانايی های  و  ارزشی 

مصداقی در مسئله مورد نظر پی می گيريم:

1-1. منابع انتظارات فزاينده 
منظور از انتظارات فزاينده، مسايلی است كه موجب افزايش انتظارات به صورت فزاينده می شود. 

با وجود اين منابع انتظارات فزاينده، شدت محروميت نسبی احساس شده را تشديد می شود و با 

تشديد احساس محروميت، نارضايتی افزايش می يابد و در نهايت با سياسی شدن نارضايتی بروز 

خشونت سياسی متصور می گردد. در مجموع نويسنده چند منبع مهم را برای انتظارات فزاينده 

بر می شمارد:

1-1-1. تاثيرات نمايشی يا سرايتی
آشنايی  و  غرب  مادی  فرهنگ  با  غربيان  غير  آشنايی  سرايتی؛  يا  نمايشی  ازتاثيرات  منظور 

بالای زندگی موجب »تاثير سرايتی« شده كه  مزايای سطح  با  پايين زندگی  با سطح  مردمانی 

خواهان سطح بالاتری از كالاها می شوند السون معتقد است تاثير سرايتی الگوی مصرف بالاتر در 

همسايگی شخص می تواند باعث افزايش تمايل به مصرف شود )گر، 1377: 151(.

با اين توصيف يكی از مهمترين زمينه های بروز خشونت در عراق و سوريه را می توان تاثيرات 

نمايشی دانست. جهان اسلام امروز بيش از هميشه خود را عقب افتاده تر از دنيای غرب می داند؛ 

اين به يقين بر عملكرد جوانان اثر گذار خواهد بود. رسانه های مدرن و شبكه های اجتماعی بر تاثير 

سرايتی، بيش از پيش تاثير می گذارند. اگر تا چندی قبل مانع استفاده از شبكه های ماهواره ای 
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می شدند، اكنون امكان دسترسی مردم به هر آنچه در غرب می گذرد از بستر شبكه های اجتماعی 

بسيار آسان و همه گير شده است. بنا بر آمار رسمی شبكه اجتماعی يوتيوب، توانسته است نزديك 

به 351 ميليون مخاطب در جهان عرب را به خود اختصاص دهد. همچنين حدود 17 ميليون نفر 

از مردم منطقه، از فيس بوک استفاده می كنند كه از اين تعداد، پنج ميليون نفر در مناطق مورد 

بحث، يعنی عراق و سوريه به سر می برند )Raoor R, 2010(. افزون بر اينكه شبكه های اجتماعی 

برای ترويج و بسيج جريان های خشونت گرا نيز همواره مورد استفاده قرار گرفته است. 

از  و پس  بود  ممنوع  ماهواره  از  استفاده  روز سقوط صدام  تا  عراق  در جامعه  اين  بر  علاوه 

سقوط او به شدت مورد استفاده مردم عراق قرار گرفت. اين مسئله موجب شد مردم عراق پس 

از يك دوره محروميت شديد، بيشتر با تحولات و پيشرفت های جهان خارج از عراق آشنا شوند. 

اوج تاثير گذاری شبكه های ماهواره ای در حوادث سال های 2006 و 2007 عراق بود كه بخش 

اعظمی از سنی مذهب های شمال عراق عليه دولت مالكی دست به اعتراض زدند؛ به خاطر همين 

مسئله بود كه دولت عراق فعاليت ده شبكه ماهواره ای از جمله الجزيره و الشرقيه را تعليق كرد. 

 .)1392 )العالم،  می كردند  تفسير  سنی نشين  مناطق  در  را  عراق  مشكلات  عمدتا  رسانه ها  اين 

مجاهد ابوالهيل، رييس اداره رسانه های ديداری و شنيداری علت اين تعليق را ترويج خشونت و 

القای محروميت سنی مذهبان اعلام كرده بود )العالم، همان(. وضعيت در  طايفه گری به سبب 

سوريه هم تقريبا مشابه عراق است. جمعيت اهل سنت سوريه حدود 74 درصد كل جمعيت اين 

القای  به  اعتراضات سوريه در سال 1389، همواره  از شكل گيری  تا پيش  كشور است. رسانه ها 

محروميت ملت سوريه دست می زدند؛ به عنوان مثال الجزيره عربی قبل از آغاز اولين جرقه های 

اعتراضی سوريه سعی داشت دولت سوريه را ناقض حقوق بشر، اصول دموكراتيك و آزادی های 

بنيادين معرفی كند؛ اصولی كه از شاخصه های حكومت های غربی قلمداد می شود. اين بازنمايی 

كه  بود  دموكراتيك  كشورهای  ساير  به  نسبت  سوريه  عميق  كاستی های  برخی  القای  درصدد 

مستقيما دولت اسد در آن دخيل است )Ghadbian, 2008(. به طور مثال يك گزارش الجزيره را 
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مرور می كنيم: »در پی دستگيری پنج فعال سياسی توسط پليس سوريه، سازمان عفو بين الملل از 

دولت سوريه خواست تا اين زندانيان را آزاد كند. بر اساس تحقيقات سازمان عفو بين الملل در اين 

رابطه، چهار نفر از آنها به دليل استفاده صلح آميز از اينترنت و ديگری به      خاطر فعاليت هايش برای 

دفاع از حقوق بشر دستگير شده است. مسعود حميد دانش آموز سوری در جولای 2003، تنها به 

اتهام قرار دادن عكس مربوط به راه پيمايی صلح آميز كردهای سوريه در شهر دمشق در اينترنت 

نام می برد  از دولت اسد به عنوان دولت سكوت  الجزيره  اين كشور دستگير شد.«  توسط پليس 

احساس  موجب  كه  زمينه هايی  از  يكی  لذا   .)Aljazeera, 2011( ندارد  اعتراض  كه كسی حق 

محروميت نسبی در مورد مطالعه اثر گذار بوده است را می توان تاثيرات نمايشی دانست كه نقش 

رسانه ای در اين مسئله بسيار مهم ارزيابی می شود. 

1-1-2. ايدئولوژی جديد
زيبا  جمله  اين  با  را  سياسی  خشونت  بروز  در  جديد  ايدئولوژی  اثر گذاری  تبيين  در  گر، 

می كنند.«  ترسيم  توده ها  برای  بهشت گونه  تصويری  انقلابی  »ايدئولوژی های  می كند  تبيين 

)گر،163:1377( اين مسئله را می توان تكميل كننده بند پيشين دانست در مسئله قبل، رسانه ها 

تحميل حس  از  پس  دارند.  را  جوامع  ساير  و  هدف  جامعه  ميان  عميق  شكاف  نمايش  وظيفه 

محروميت از طرف رسانه ها اكنون نوبت ترسيم بهشت موعود است كه ايدئولوژی جديد اين وظيفه 

را بر عهده خواهد داشت. 

درباره جامعه هدف ما، يعنی عراق و سوريه دست كم اين ايدئولوژی را می توان در قالب تشكيل 

خلافت اسلامی به وضوح لمس كرد. ايده تشكيل خلافت تقريبا گمشده يكصد ساله جهان اهل 

تسنن است. نهاد خلافت مهمترين ركن انديشه سياسی اهل سنت است )فيرحی،73:1384( كه 

از فردای فروپاشی عثمانی پس از جنگ جهانی اول اين زخم عميق را بر پيكره جهان اهل سنت 

گذارد. اهميت نهاد خلافت را می توان در تلاش های شخصيت های مهمی چون علی عبدالرازق، 

بودند  احيای خلافت  در صدد  كه  قطب  سيد  انديشه های  در  حتی  و  رضا  رشيد  عبده،  محمد 
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درک كرد. دو نويسنده شهير الجزايری، سادات الشيخ و النزبی هم يكی از مهمترين زمينه های 

شكل گيری داعش را بحران خلافت از زمان فروپاشی عثمانی می دانند: »فهم داعش بدون فهم 

زمينه های آن درست نيست. يكی ازمهمترين زمينه ها كه بر همه تحولات جهان اسلام اثر گذار 

بود، سقوط خلافت عثمانی است. پس از آن عمده حركت ها علی الخصوص جوانان برای احيای 

امت اسلامی و آرزوی احيای خلافت بوده و در اين راه بذل كوشش ها شده است.« )سادات الشيخ 

اگر  تئوريك،  ناكامی در احيای خلافت به صورت  از يكصد سال  اينك پس  النزبی،34:2017(  و 

گروهی شعار فريبنده احيای خلافت را در عمل تدارک ببيند، آشكارا می تواند بسياری از اهل 

سنت را به خود جذب كند و اين از خاصيت های ايدئولوژی جديدی بود كه در عراق و سوريه 

شكل گرفت؛ يعنی اذهان مردم را فراتر از مطالبات صرفا رفاهی درگير خود كرد. جوانانی كه در 

جای جای اين كره خاكی از پياده نشدن اسلام در جوامع ناخرسند بودند، اينكه ندای خلافت 

انگيزه ای  اين  بلند شده بود و  نيز دارد،  نگاه های اخرالزمانی  و اجرای شريعت در سرزمينی كه 

به عنوان  ايجاد می كرد؛  را  آمريكا  و  اروپا  قلب  از  غير عرب  پيوستن ساير جوانان  برای  مضاعف 

مثال داعش بر »دابق« منطقه ای كه بنا بر برخی روايات نبرد آخر الزمانی سپاه اسلام با مسيحيان 

است، بسيار تاكيد داشته و دارد1 و حتی نشريه ای به همين نام به چند زبان منتشر می كند. اين 

حاكی از بكار گيری ايدئولوژی برای ارائه تصوير بهشت گونه است كه در سوريه و عراق بكار گرفته 

شد. حتی شبكه خبری »الاعماق« كه عمده اخبار و پيام های داعش در آن منتشر می شود نيز 

تحليلی آخر الزمانی دارد و بر گرفته از حديثی از پيامبر اكرم می باشد2. اين ايدئولوژی جديد با ارايه 

آينده ای روشن و بهشت گونه هم برای سرخوردگان از فروپاشی عثمانی در خاک عراق و سوريه 
۱. مسلم بن حجاج النیشابوری، »صحیح مسلم« ج۱۴ صفحه ۸۵ آمده است: »لا تقوم الساعه حتی ینزل الروم بالاعماق او بدابق 
فیخرج إلیهم جیش من المدینه، من خیار اهل الارض یومئذٍ،.. ویقتل ثلث افضل الشهداء عند الله، ویفتح الثلث لا یفتنون ابدا، فیفتحون 

قسطنطینیه... فیتنزل عیسی بن مریم صلی الله علیه وسلم،... فإذا رآه عدو الله ذاب کما یذوب الملح فی الماء،..« 
2. مسلم بن حجاج النیشابوری، صحیح مسلم، ج۸، ص۱7۵، کتاب الفتن، باب فتح القسطنطنیه: »عَنْ ابَیِ هُرَیرَهَ انََّ رَسُولَ الَلهّ - صلی 
اهَْلِ الَارْضِ  المَْدِینَهِ مِنْ خِیارِ  مِنَ  إلِیَهِمْ جَیشٌ  فَیخْرُجُ  بدَِابقَِ  اوَْ  باِلَاعْمَاقِ  ومُ  الرُّ ینْزِلَ  حَتَّی  اعَهُ  السَّ تَقُومُ  قَالَ: »لَا  الله علیه وسلم- 
یوْمَئذٍِ؛»قیامت برپا نمی شود تا اینکه رومی ها به اعماق یا دابق حمله کنند. آنگاه سپاهی از مدینه شامل بهترین مردم روی زمین علیه 

رومی ها برمی خیزند.« 
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و هم برای كسانی كه نسبت به اسلام و آينده آن در جای جای اين كره خاكی، ايجاد انگيزه و 

جذابيت مضاعف می كند. 

1-1-3. دستاورهای ارزشی گروه مرجع
ارزشی  تشديد می كند دستاوردهای  را  به خشونت  زمينه گرايش  موارد مهم ديگری كه  از 

گروه مرجع است. دستاورد ارزشی گروه مرجع بدين معنا است كه گروه های خشونت گرا خود را 

با برخی گروه های ديگر مقايشه می كنند و نسبت به دستاوردهای رقيب خود حساسيت دارند 

تشديد  را  نسبی  محروميت  اين  می بينند  دستاورد  آن  به  دسترسی  از  محروم  را  خود  چون  و 

به  پاسخ  عمدتا  را  بنياد گرا  به جريان های  گرايش  دليل  عمده  انديشمندان  از  برخی  می كردند. 

مدرنيته غرب می دانند و حتی اصول اعتقادی را چندان دخيل نمی دانند. عبدالله احمد النعيم 

استدلال كرده است كه بنيادگرايي محصول ناگزير منابع مذهبي خاص اسلامي نيست؛ بلكه اين 

پديده يك پاسخ بومي به بحران هاي عميق اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جوامع اسلامي است. 

از نظر او، جوامع اسلامي در معرض همان اصول زندگي اجتماعي و سياسي هستند كه بر جوامع 

ابتدايي  نيازهاي  يا جمعي، تلاش مي كنند  انفرادي  به طور  نيز  است. مسلمانان  نيز حاكم  ديگر 

به غذا، مسكن، امنيت و ثبات سياسي را همچون ديگر انسان ها به دست آورند. آنان اين امور را 

تحت همان شرايط و قواعدي انجام مي دهند كه بر تمام جوامع انساني حاكم است؛ يعني قواعدي 

مثل تغييرات اجتماعي و نيز اصل انطباق در واكنش به تحولاتي كه زندگي افراد را تحت تاثير 

تغييراتي  مدرنيته  انديشمندان،  از  اين دسته  ديد  از   .)Anna’im, 2003: 25-26( قرار مي دهد 

ساختاري در جامعه ايجاد مي كند كه اضمحلال سنت را در پي دارد؛ شهرنشيني، پلوراليزم قومي 

و مذهبي، ايجاد دولت – ملت برخي از مهمترين اين تغييرات هستند. اين تغييرات باعث قياس 

به تشديد حس محروميت نسبی  نهايت منجر  با ساير كشورها می شود كه در  جوامع مسلمان 

از غرب، فقدان مشاركت سياسی و نهادهای مردم سالار،  می شود. عقب ماندگی كلی مسلمانان 

حكومت های استبدادی و غير مردمی، ضعف عمده مسلمانان در مقابل غرب مواردی است كه با 
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يك قياس كوچك با جوامع اروپايی حس محروميت را افزايش خواهد داد. آغاز تحولات در سوريه 

نيز كه همگام با بهار عربی بود در چارچوب دستاوردهای ارزشی گروه مرجع قابل تحليل است. 

موج خيزش های مردمی كه اوايل سال2011، از شمال آفريقا شروع شده بود و در تونس و مصر 

موفق به سرنگونی حاكمان شده بود در 16 مارس 2011، به سوريه رسيد. سوريه نيز مثل ساير 

 .)Weise and Others, 2011( حاكمان عرب دست به سركوب مخالفان سياسی زد

ديگر  بيان  است.  الگو پذيری  از  ديگری  عبارت  مردمی  خيزش های  موج  رسيدن  از  تعبير 

الگو پذيری اين جمله است كه اگر بن علی، مبارک و قذافی ساقط شده اند؛ چرا در خصوص بشار 

اسد اين اتفاق ممكن نباشد، بنا براين سرايت ارزشی گروه مرجع دقيقا قابل تطبيق بر آغاز تحولات 

سوريه نيز خواهد بود. 

1-1-4. عدم تعادل ارزشی
منظور از عدم تعادل ارزشی، عدم توزيع مناسب ارزش ميان گروه هاست. اگر گروهی نسبت به 

گروه ديگر در توزيع ارزش در مرتبه بالاتری قرار داشته باشد گروه های ديگر خواهان مرتبه مشابه 

خواهند بود و اگر از دستيابی منع شوند احساس محروميت نسبی تشديد می شود )گر،168:1377(.

در سوريه و عراق حس محروميت از جنبه عدم تعادل ارزشی نيز قابل تحليل است. جمعيت 

75 درصدی اهل سنت سوريه نسبت به يك حاكم علوی نگاه بدبينانه داشته اند )اميدی،1392: 

139(. هر چند دولت اسد به لحاظ دينی يك دولت ليبرال بود؛ ولی القاء رسانه های مخالف اسد 

همواره تاثير گذار بوده است. الجزيره و العربيه همواره چنين القاء می كردند كه اهل سنت سوريه 

ارائه می دادند »امروز ما  از اسد چهره ای ديكتاتور گونه  اين كشور هستند و  شهروند درجه دوم 

عكس بشار اسد را در خيابان های كشور سوريه مشاده می كنيم كه در حال لبخند زدن است؛ 

اما حالا ديگر اين عكس توسط مردم پاره شده و دور ريخته می شود. خيابان های سوريه به خون 

مردم اين كشور آغشته شده است، مردمی كه رهبران آنها همواره قول ثبات را به آنها داده بودند؛ 

اما هم اكنون ارتش و نيروهای نظامی سوريه هر هفته 60 معترض را در خيابان های اين كشور به 
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.)Aljazeera, 2012( ».قتل می رسانند

در عراق وضعيت احساس محروميت نسبت به گروه های ديگر با روی كار آمدن دولت نوری 

المالكی به شدت تشديد شد. جمعيت اهل سنت عراق نسبت به شيعيان كمتر است، در اين كشور 

اصولا آغاز ناآرامی ها با روی كار آمدن دولت مالكی و اعتصاب و شورش ها در مناطق سنی نشين 

الانبار، صلاح الدين و نينوا شكل گرفت. العربيه، الجزيره و بی بی سی و ساير رسانه ها »تظاهرات 

خشم« استان های سنی نشين را جمعيت ميليونی ترسيم كردند كه عمده مسئله آنها اعتراض به 

دولت مالكی برای كاهش فشار به اهل سنت در قالب مبارزه با تروريسم است )بی بی سی و العربيه، 

را  ايجاد دولت وحدت ملی  المالكی در  نوری  القائات رسانه ای، ضعف  بر  (. برخی علاوه   2011

مهمترين عامل در رشد جريان های خشونت گرا در اين كشور دانسته اند كه با تحركات رسانه ای 

شدت گرفت )آذين، 24:1394(؛ با اين تحليل كه از آن تعبير به »دولت شكست خورده« شده 

است نيز احساس محروميت بر اساس مبنای عدم تعادل ارزشی قابل تحليل خواهد بود. 

اصولا اوج قدرت گيری داعش در عراق با شعار حمايت از اهل سنت در مقابل ديكتاتوری شيعی 

مالكی صورت پذيرفت. جرقه های شكل گيری داعش در عراق كه شديد ترين نوع خشونت ممكن را 

بروز داد، مربوط به سال 2004 ميلادی و تحركات ابومصعب زرقاوی است. زرقاوی ابتدا، القاعده 

عراق را ذيل بيعت بن لادن پايه ريزی كرد بعدها در سير تحولاتی تبديل به داعش كنونی شد 

)جمعی از نويسندگان، 1396: 524(. زرقاوی در كتابی تحت عنوان »هل اتاک حديث الرافضه« 

شديدا به تحريك اهل سنت پرداخته است و دروغ های فراوانی به شيعه نسبت داده است. او در 

اين كتاب امام خمينی را يك جاسوس آمريكايی معرفی كرده است كه از طرف آمريكايی ها مامور 

است تا اسلام را از بين ببرد... وی با تحليل غلط خود همراه شدن شيعيان عراق با آمريكا را يكی 

ديگر از خيانت های شيعه معرفی می كند كه در صدد از بين بردن اهل سنت عراق و اسلام هستند 

)همان:25، به نقل از هل اتاک حديث الرافضه(. بديهی است چنين ديدگاهی حس محروميت را 

افزايش می دهد و خشونت گرايی را تقويت می كند از همين جاست كه شديدترين نوع خشونت 
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سياسی از جانب داعش عليه شيعيان بروز و ظهور يافته است.

بازه زمانی به  عبدالباری عطوان، تحليل گر برجسته عرب در خصوص گسترش خشونت در 

قدرت رسيدن نوری المالكی به نكات دقيق و زيبايی اشاره كرده است كه دقيقا با الگوی عدم 

تعادل ارزشی رابرت گر تطبيق می كند: »در پايان سال 2008، ارتش آمريكا مسئوليت نيروهای 

با اين حال ژنرال ديويد  المالكی واگذار كرد؛  العراق« را به حكومت نوری  »الصحوات« و »ابناء 

پطرائوس، رييس نيروهای آمريكايی توصيه كرد كه اين نيروها كه تعدادشان به صد هزار نفر بالغ 

می شد و همه از اهل سنت بودند با نيروهای ارتش و نيروهای امنيتی عراق ممزوج شوند؛ چرا كه 

اينها افرادی هستند كه زير نظر خبرگان ارتش آمريكا آموزش و تسليح شده اند؛ ولی دولت مالكی 

نيمی از اينها را طرد كرده و حقوق ماهيانه آنها كه 300 دلار آمريكا بود را قطع كرد؛ اما نيم ديگر 

را وعده داد كه در وزارتخانه های مختلف و نهادهای امنيتی بكار گيرد؛ ولی اين وعده ها دروغ بود 

و بخاطر طايفه گرايی مالكی و هم پيمانانش عملی نشد. البته آنها بيشتر نگران بودند كه اين افراد 

به صورت ستون پنجم عمل كرده و حكومت مالكی را به خطر بيندازند. ديدگاه نوری مالكی درباره 

نيروهای سنی و طرد آنها و عدم بكار گيری آنها در دولت، ارتش، نهادهای امنيتی و سياسی از يك 

طرف و از طرف ديگر اين افراد كسانی بودند كه با القاعده و ساير گروه های تروريستی جنگيده 

و هزاران كشته دادند كه باعث نا اميدی آنها شد و آنها را تبديل به »هيولاهايی« كرد كه دنبال 

انتقام گيری بودند )عطوان، 2015: 82(. با اين تبيين عطوان، سر خوردگی نيروهايی كه آموزش 

ديده، تسليح شده و قبلا توسط آمريكا بكار گرفته شده اند، آشكار می شود كه چه مقدار خطر آفرين 

خواهد بود؛ اين خطر را عطوان در تبديل شدن اين افراد به »هيولاهايی كه در صدد انتقام بودند« 

به تصوير كشيده است. عطوان چگونگی پيوستن اين افراد به القاعده كه بعدا تبديل به داعش شد 

را توضيح می دهد: »القاعده و گروه های تكفيری هم پيمانش، در تعامل با عناصر جدا شده ای كه از 

ذيل آمريكا بيرون آمده بودند از نوری مالكی با ذكاوت تر بودند؛ چرا كه به محض توبه از همكاری 

با دولت آمريكا و عراق پذيرفته می شدند. اصولا اين توبه تحصيل حاصل بود؛ چرا كه وقتی مورد 
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بی مهری دولت مالكی و دولت شيعه ای كه بنام تشيع حكومت می كرد قرار گرفتند، آتش انتقام از 

درونشان شعله می كشيد و شخصيت عراقی به شكلی است كه اگر كينه كند، مثال متفكر عراقی 

علی الوردی است كه »انتقام عراقی ويران گر است« خواهد بود... بعدا اين نيروها ستون فقرات 

كرد.«  بغدادی  تقديم  مالكی  نوری  كه  بود  اين هديه ای  دادند..  را شكل  البغدادی  ابوبكر  ارتش 

)عطوان، همان:83( نويسنده كتاب ده روز با داعش كه خاطرات ده روز حضور خود در ميان داعش 

را ثبت كرده است نيز عمده موفقيت زرقاوی برای جذب نيرو را استفاده او از ياس و نا اميدی اهل 

سنت عراق می داند )تودنهوفر، 1394: 29( طی گزارشی كه او از برخی داعشی ها گرفته است 

شرط جذب اهل سنتی كه حتی عضو »حزب بعث« بوده اند، بسيار آسان بوده است؛ چرا كه صرف 

ابراز پشيمانی از حزب بعث و حفظ دو جزء قرآن می توانستند عضو داعش شوند )تودنهوفر، همان(.

1-2. توانايی های ارزشی
منظور از توانايی های ارزشی، وضعيت های ارزشی است كه انسا ن ها خود را قادر به كسب و 

حفظ آن می دانند؛ يا به عبارتی آنچه دارند و آنچه فكر می كنند را می توانند به دست بياورند )گر، 

1377: 192(. توانايی های ارزشی برای بدست آوردن ذخاير ارزشی بكار گرفته می شود. گر، دو 

نوع ذخاير ارزشی را مورد شناسايی قرار می دهد: الف( ارزش های حاصل جمع ثابت كه هرگونه 

دستاورد ارزشی گروهی باعث افول ارزش های گروه ديگر می شود )بازی با حاصل جمع صفر(؛ ب( 

ارزش های با حاصل جمع متغير كه دسترسی يك گروه مانع دستيابی گروه ديگر نمی شود )مثل 

زمين های استفاده نشده و مناصب اشغال نشده(.« )گر، 194: 1377( نويسنده تبيين می كند كه 

عمدتا بروز خشونت سياسی در دستيابی به ذخاير ارزشی با حاصل جمع صفر به وجود می آيد. 

گر، اين موضوع را در قالب يك اصل تبيين می كند: »هر چه تصور انعطاف ناپذيری ذخاير ارزشی 

بيشتر باشد توانايی متصوره گروه، قويا به طور معكوس تحت تاثير تحرک رو به بالای ديگر گروه ها 

قرار دارد.« از آنجايی كه مقاله حاضر در صدد تبيين خشونت سياسی است؛ لذا درصدد تبيين 

ذخاير ارزشی با حاصل جمع صفر خواهيم بود. هر چند ذخاير ارزشی با حاصل جمع متغير نيز 
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اهميت دارد؛ ولی اولويت با ذخاير ارزشی با حاصل جمع صفر خواهد بود. 

گر، سه مدل از توانايی های ارزشی را مورد شناسايی قرار می دهد كه در موضوع مقاله، مورد 

تحليل و بررسی قرار خواهيم داد:

1-2-1. توانايی های ارزشی رفاهی و خشونت سياسی
برای بيشتر مردم، ارزش های اقتصادی با اهميت تر از ديگر ارزش ها هستند، از جمله به اين 

دليل كه حداقل سطحی از كالاهای اقتصادی برای استمرار حيات فيزيكی ضروری است. انسان ها 

نسبت به تغييرات كوچك در موقعيت ارزشی اقتصادی حساس تر از تغييرات در ديگر ارزش ها 

هستند )گر، 1377 :201( البته گر معتقد است برای شورش يك آستانه طبيعی وجود دارد كه 

اگر فقر از آن پايين تر باشد به شورش منجر نمی شود و اين »آستانه گرسنگی« است؛ يعنی اگر 

محروميت اقتصادی چنان شديد باشد كه گرسنه باشند اصلا فرصتی برای شورش نمی يابند؛ بلكه 

اغلب انسان ها برای »نان بيشتر« شورش می كنند )گر، همان(.

می تواند  خشونت گرا  گروه های  به  جذب  انگيزه های  برخی  گفت  می توان  توصيف  اين  با 

انگيزه های ارزشی رفاهی باشد. دست كم اين انگيزه در شخصيت های جدا شده از حزب بعث كه با 

سقوط صدام حسين منحل شده است مشاهده كرد. اعضای حزب بعث در حاكميت صدام جايگاه 

رفاهی مطلوب تری نسبت به ساير گروه ها داشته اند؛ حال با سقوط صدام و روی كار آمدن دولتی 

شيعی موقعيت رفاهی اين افراد به خطر افتاده است. نويسنده فلسطينی الاصل حسين صالح رقب 

در كتاب »دوله الاسلاميه داعش نشات ها، حقيقت ها، افكارها« مدعی است پس از كنكاش های 

دقيق می توان گفت مديريت كلان داعش را حدود 45 شخصيت اداره می كنند. كه بيشتر آنها 

عراقی هستند و برخی ديگر را افرادی از كشورهای عربی و غربی شامل می شود. راس رهبری 

اعمال می شود: رهبری شرعی و رهبری نظامی.   بر دو گروه  او  بغدادی است و رهبری  به عهده 

عمده رهبری نظامی را سه شخصيت بر عهده دارند كه پيشتر از فرماندهان ارتش و استخبارات 

صدام بوده اند. اين سه شخصيت افراد نظامی و امنيتی را كه می شناختند را به بدنه داعش تزريق 
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كردند )رقب، 2015 : 39(. بعد به معرفی نام و ويژگی های هر يك می پردازد. نويسنده عامل اصلی 

جذب چنين افرادی به داعش را بازيابی جايگاه پيشين خود می داند. نويسنده ده روز با داعش، 

يورگن تودنهوفر خبرنگار آلمانی كه مدتی در ميان داعش زيسته است و به بی طرفی شهرت دارد 

نيز معتقد است ستون فقرات ارتش بغدادی را فرماندهان خلع سلاح شده پيشين صدام كه از سال 

2003 كنار گذاشته شده بودند و از آن پس هيچ امكانی به آنها داده نشد. دولت اسلامی»داعش« 

با پيوستن اين نيروها به بدنه اش به نيرويی جنگنده و قوی تبديل شد )تودنهوفر، 1394 : 36(. 

پيشتر نيز از عبدالباری عطوان نيز آورده شد كه گفته بود 100 هزار نيروی سنی آموزش ديده 

چگونه مورد بی مهری نوری مالكی قرار گرفته و جذب داعش شدند )عطوان، همان(. نيروهايی 

كه به اذعان يورگن تودنهوفر به طمع سهيم شدن در قدرت و بكار گرفته شدن از طرف دولت 

القاعده و هم پيمانان آنان سخت جنگيدند )تودنهوفر، 31:1394(. نويسنده طی يك  با  مركزی 

انتقاد می گويد جوانان سنی كه با گروه های هم پيمان القاعده جنگيده بودند، بجای آنكه پاداشی 

دريافت كنند از سوی شبه نظاميان مورد پيگرد قرار گرفتند، غرب همه چيز را می دانست؛ اما 

واكنشی نشان نداد )همان، 34(. نويسنده ايرانی، آذين كه به زمينه های سياسی اجتماعی گرايش 

به جريان های سلفی را بررسی كرده است نيز يكی از عوامل گرايش به داعش را اهمال»نوری 

و سنی نشين،  مهم  استان  در سه  رفاهی مصوب  و  عمرانی  به طرح های  رسيدگی  در  المالكی« 

الانبار، نينوا و صلاح الدين )آذين، 1394 : 28(. می داند. تودنهوفر در جايی از كتابش از رهبران 

افراط گرايان محلق می شوند؛ چون  ارتش آزاد سوريه نقل می كند جنگجويانش دسته دسته به 

جبهه النصره و داعش خوش حساب ترند و پول خوبی به آنها می دهند و بی رحمانه تر و بی باک تر 

می جنگند )تودنهوفر، همان:120(.

1-2-2. توانايی های ارزشی بين شخصی
برخی تبيين ها منشا خشونت جمعی را »از ميان رفتن انسجام عقيدتی« و »ميل به منزلت« 

می دانند كه ذيل توانايی ارزشی بين شخصی تعريف می شود. منظور از انسجام عقيدتی »از ميان 
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رفتن ايمان انسان به اعتقادات و هنجارهای حاكم بر تعامل اجتماعی« است )گر، 205( و ميل به 

منزلت كه تقريبا مفهوم است. فرضيه  گر در خصوص ميل به منزلت اين است: »بلند پروازی های 

منزلتی ارضا نشده گروه و مقاومت گروه های منزلتی بالاتر در مقابل اين بلند پروازی ها اغلب منبع 

خشونت می شوند.« )گر، همان: 212( 

هنجارهای حاكم بر تعامل اجتماعی در عراق و سوريه را می توان به اين شكل ترسيم كرد كه 

هنجارهای حاكم تا پيش از حمله آمريكا بر عراق، يعنی سال2003، عمدتا مبتنی بر حزب بعث 

و حاكميت اقليت سنی بر كشور عراق است )تودنهوفر، همان: 105(. عمده قدرت نيز در دست 

صدام حسين و اداره استخبارات است. البته اداره استخبارات هم در خدمت حزب بعث و حزب 

بعث نيز يكسره در اختيار صدام حسين است. اين مدل هنجارهای حكومتی و اجتماعی حدود 

سه دهه در عراق هنجارهای مسلط بوده است. با حمله آمريكا به عراق در سال 2003، هنجارهای 

شكل گرفته طی سه دهه، نه به به صورت تدريجی و نه به خواست مردم عراق، بلكه از طريق يك 

عامل خارجی ساقط شد. بوش با شعار توسعه و صدور دموكراسی و به بهانه نابود كردن سلاح های 

كشتار جمعی به عراق حمله كرد. با نابودی يكباره هنجارهای حاكم، شاهد يك خلا قدرت در 

عراق هستيم كه دولت های برآمده از طريق انتخابات، نتوانست اقتدار پيشين را به نمايش بگذارد 

و اين يكی از مهمترين عواملی است كه منجر به بروز پديده خشونت گرايی در عراق شد )آذين، 

31:1394(. اصولا ايده مركزی تحليل آقای آذين بر مبنای خلا قدرت است؛ ولی نويسنده توضيح 

نمی دهد كه چرا اين خلا قدرت منجر به بروز خشونت گرايی می شود؛ ولی نظريه »گر« به صورت 

جزئی تر به مسئله از ميان رفتن انسجام عقيدتی و جايگزينی نظام عقيدتی رقيب می پردازد. »گر« 

بعدا توضيح می دهد كه از ميان رفتن انسجام عقيدتی با »ظهور نظام های عقيدتی رقيب« همراه 

است؛ تعارض ميان چندين نظام عقيدتی به خشونت منجر می شود )گر، همان:211(. در تحليل 

با فروپاشی هنجار حاكم بعثی، نظام های عقيدتی جايگزين مطرح می شود؛  مسئله مورد بحث، 

جايگزين طرح شده مدل دموكراسی غربی است كه ممكن است جامعه عراقی با تنوع عقيدتی، 
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اعتقادی و قوميتی آن را پس بزند. دوم اينكه جايگزين تحميل شده از سوی غرب، به تقويت 

شيعيان منجر شد؛ در حالی كه سه دهه قدرت در دست اهل سنت بوده است. در چنين شرايطی 

عراق،  القاعده  قالب  در  است. خشونت  حتمی  بروز خشونت  می كند  تبيين  »گر«  همان طور كه 

داعش و هم پيمانان آنها بروز كرد. جانسون هم پتانسيل خشونت سياسی را رقابت ميان طرفداران 

 .)Janson, 1967,65( نظام های عقيدتی بديل می داند

مقاومت  و  گروه  نشده  ارضا  منزلتی  پروازی های  بلند  است  معتقد  نيز  منزلت  درباره  »گر« 

گروه های منزلتی بالاتر می تواند منبع خشونت سياسی باشد. دست كم در دو كشور عراق و سوريه 

بلند پروازی منزلتی برای اهل سنت قابل درک است. دولت بشار اسد يك دولت علوی سكولار 

است كه اهل سنت مشاركت چندانی در قدرت او نداشتند. در عراق پس از اشغال نيز وضعيت 

به همين شكل است. در جهان عرب اصولا دولت ها محافظه كار بوده اند و اصولا فضا و ظرفيتی 

را برای مشاركت فعال گروه های نوظهور فراهم نكردند، لذا دموكراسی كه هديه آمريكا به عراق 

بود، به جای آنكه به تقويت دولت عراق منجر شود، عاملی برای گسترش تكفير و ترور در عراق 

شد. اگر مشاركتی ملاحظه می شود عمدتا به خاطر فشار خارجی بوده است و صد البته اين چنين 

مشاركتی به جای تقويت دولت منجر به ضعيت تر شدن دولت شد؛ زيرا چنين مشاركت هايی با 

فشار خارجی بيشتر به سهم خواهی شبيه است تا مشاركت. مسئله ای كه دقيقا در عراق اتفاق 

افتاد و رياست جمهوری برای كردها، نخست وزيری برای شيعيان و رياست مجلس برای اهل سنت 

سهميه بندی شد. در چنين وضعيت سهم خواهانه ای كه هر گروه برای سهم بيشتر به دولت فشار 

می آورد، گروه های ناراضی و مخالف دموكراسی با نماد خشونت، دنبال حقوق و منزلت از دست 

رفته خود خواهند بود )كاظمی، 1393(. رقابت ميان گروه های متعدد تروريسی نيز می تواند با 

مثل  تروريستی  بزرگ  گروه های  ميان  رقابت  به خصوص  شود.  تحليل  منزلتی  پروازی های  بلند 

داعش، جبهه النصره و ارتش آزاد سوريه اين مسئله ملموس تر است. داعش در ابتدای راه بخشی 

از القاعده به شمار می آمد و با عنوان »القاعده فی بلاد الرافدين« فعاليت می كند. در سال 2013، 
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برای  از دولت اسلامی خود،  به عنوان بخشی  را  النصره  اعلام خلافت می كند و جبهه  البغدادی 

ياری مردم سوريه به اين كشور می فرستد؛ اما ابو محمد جولانی با قدرت گرفتن هر چه بيشتر، 

می داند  القاعده  رهبر  الظواهری«  »ايمن  تابع  را  خود  و  كرده  خارج  بغدادی  بيعت  از  را  خود 

)كيخايی راد،92:1395(. اين مسئله آغاز درگيری های خونين بين دو گروه تروريستی است. عامل 

آن نيز عمدتا اين است كه جولانی قدرت خود را در حد و اندازه بغدادی می دانست و نمی خواست 

شعبه ای از شعبه باشد؛ بلكه می خواست مستقيما زير نظر القاعده و ايمن الظواهری باشد )جمعی 

از نويسندگان، 536:1396(. اين اختلاف ها ميان گروه های تروريستی آيا جز با نظريه »ميل به 

منزلت« قابل فهم خواهد بود. جالب تر اين مسئله است كه هر يك از گروه ها ديگری را به همكاری 

با دولت و ارتش اسد برای تضعيف ساير گروه ها متهم می كند.

1-2-3. ارزش های  قدرتی و خشونت سياسی
نظريه »گر« در  خصوص ارزش های مبتنی بر قدرت چنين است: »اگر اشتراک در ارزش های 

احتمالا شديد  زمينه مشاركت  در  نسبی  نباشد، محروميت  در سطحی وسيع  قدرت  به  مربوط 

خواهد بود. تاثير دوم قدرت تابع استفاده بالقوه و بالفعل از قدرت برای تعديل محروميت خواهد 

بود )گر، همان: 214( يعنی امروزه مردم حكومت ها را مسئول تامين منافع و خواسته های خود 

می دانند و دولت ها موظف به تامين آن هستند كه از طريق اعمال قدرت حاصل می شود.

ارزش های مربوط به قدرت و مشاركت در آن، بيشتر در مورد ارتش آزاد سوريه قابل تطبيق 

است. بخش عمده معارضان سوری كه در قالب ارتش آزاد فعاليت می كنند و عمدتا از نظاميان اهل 

سنت جدا شده از ارتش دولت اسد هستند، مشاركت بيشتر در قدرت سياسی را مطالبه می كنند 

)الشرق الاوسط، 30 ژانويه 2012(. همچنين شيعيان نيز انتقادهای مشاركتی نسبت به قدرت 

در دولت مالكی داشتند. برخی گروه های شيعی مثل مقتدا صدر و جيش  المهدی  رسما نوری 

المالكی را به ديكتاتوری و استبداد متهم می كردند كه ناظر به ارزش های قدرتی  است. قانون 

اساسی عراق كه مطابق آن رياست جمهوری را سهم كردها و نخست وزيری را در دست شيعيان 
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قرار می داد؛ با اين توصيف اهل سنت را عملا از قدرت اجرايی و توزيع بودجه كوتاه می كرد. قانون 

اساسی به طور رسمی دستيابی اهل سنت به پست های كلان اجرايی را منع كرده است. در نگاه 

ديگر حزب الدعوه عملا حايز بيشترين كرسی های رای بوده است كه سهم وزرای بيشتری را به 

شيعيان اختصاص می دهد و اين در كشوری كه دموكراسی وارداتی بوده و هنوز سنت های قبيله ای 

و قومی پا برجاست به احساس محروميت جامعه دامن می زند. 

هم اكنون نيز شبكه های الجزيره و العربيه به نحوی هوشمندانه به مخاطبين خود القا می كنند 

داعش علت نيست؛ بلكه معلول است و نكته پنهان و گاه آشكار در گزارش های اين شبكه ها، تاكيد 

اغراق آميز بر اشتباهات مالكی و به نوعی القای اين مطلب است كه حكومت شيعيان به حقوق ديگر 

گروه های عراق ظلم كرده و حركت داعش به نوعی تظلم خواهی اقليتی است كه از سوی شيعيان 

مورد اجحاف واقع شده اند و داعش درصدد حمايت از اهل سنت بود ه است )سيف زاده،1394(.

دو. خشونت و سياست ايدئولوژی ها و سودمندی ها
موضوع پايانی و مهم درباره بكارگيری خشونت مسئله ايدئولوژی و سودمندی های آن در جهت 

استفاده از خشونت است. ايدئولوژی به معنای نظام كم و بيش يكپارچه از ارزش ها و هنجارهای 

ريشه دار در جامعه كه افراد و گروه ها برای ترويج آرزوها و ارزش ها در زندگی اجتماعی در سطح 

سياسی منتشر می كنند. )گر، 289 و زرشناس، 102:1392(؛ اما چه رابطه ای بين ايدئولوزی و 

خشونت سياسی وجود دارد؛ گر معتقد است »وقتی مشخص شود نظام های عقيدتی انسان ها، در 

دسترسی به مقاصد، ناكارآمد است و انسان ها در دستيابی به اهداف از طريق هنجارهای قديمی 

ناراضی شوند، مستعد پذيرش عقايد جديدی می گردند كه كنش های متفاوتی را توجيه می كند.« 

)گر، 290( و ايدئولوژی ها سعی می كنند منابع محروميت را از حالت مبهم خارج و به صورت عينی 

مشخص سازند )گر، همان(.

دست كم هم در مورد عراق و هم سوريه ناكارآمدی در دستيابی به اهداف از طريق هنجارهای 
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قديمی قابل فهم خواهد بود. حتی اگر اين ناكارآمدی واقعی هم نبوده باشد، القای چنين ناكارآمدی 

از طريق رسانه ها كاملا ملموس خواهد بود. تداوم حكومت سی ساله حزب بعث در هر دو كشور 

بايد  و  نداشته  كارآيی  ايدئولوژی های موجود  را می دهد كه  نويد  اين  بيداری در منطقه  آغاز  و 

ايدئولوژی جديد جايگزين شود. هشام الهاشمی نويسنده عرب زبان، تاكيد می كند كه عمده افراد 

اثرگذار نظامی داعش از بعثی های دوره صدام بوده اند كه اينك ديگر بعث را ايدئولوژی ناكارآمد 

می دانند )الهاشمی، 203:2015(. ايدئولوژی جديد هم يقينا كنش های متفاوتی را توجيه می كند. 

يكی از اين ايدئولوژی های جايگزين، ايده بازگشت به سلف و سلفيه است كه در سوريه از فردای 

روی كارآمدن بشار اسد به جای پدرش و اجرای اصلاحات سياسی، آزادانه در مناطق سنی نشين 

ترويج شده است. پژوهش ده روزه ای كه تودونهوفر از مناطق تحت حكومت سلفی ها صورت داده 

است اين فرضيه را تقويت و تاييد می كند. ابوقتاده به عنوان يكی از اروپايی های مهاجرت كرده 

می گويد اولين دليل و انگيزه پيكارجويان اروپايی انگيزه ايجاد دولت خلافت اسلامی است. عمده 

اين افراد دموكراسی و انتخابات را مدل حكومتی اسلامی تلقی نمی كنند و آن را شرک به الله تعالی 

افراد دولت خلافت  از مجموعه  قتاده همچينين می گويد  ابو  )تودنهوفر، همان: 273(.  می دانند 

اسلامی كه اينك )2015( در دو سرزمين عراق و سوريه حضور دارند؛ در سوريه 70 درصد افراد 

خارجی هستند و 30 درصد سوری، ولی در عراق كاملا به عكس است؛ يعنی 30 درصد مهاجرين 

به طور ملموس در سوريه كه وضعيت  اصالتا عراقی هستند.  افراد  خارجی هستند و 70 درصد 

اقتصادی و رفاهی بهتر بوده است ميزان جذب به گروه های سلفی كمتر بوده است. ابوقتاده علت 

موفق بودن دولت اسلامی را مبارزه پيكارجويان برای خداوند و برای نيل به شهادت می داند و 

می گويد ما برای برپايی دولت اسلامی تلاش می كنيم؛ در حالی كه ارتش عراق برای مزايای مادی 

می جنگد بديهی است در چنين صورتی يك گروه 300 نفره بر ارتش 20 يا 30 هزار نفره مستقر 

در موصل حمله می كند و موصل را به تصرف خود در می آورد )تودنهوفر، 1394: 269(. در انديشه 

سلفی هرگونه انتخابات و وضع قانون مساوی با شرک است؛ چرا كه حق وضع قانون را صرفا برای 
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خداوند می دانند و دولت اسلامی بايد بر مبنا و منهاج خلافت باشد )صدرالحسينی، 72:1395(. 

پس دولت مالكی كه بر آمده از انتخابات  قانون اساسی است، انديشه سلفی دولت اصلاح شده را 

بديل مناسب و صحيحی نمی داند. 

 همچنين »گر« در مورد نقش ايدئولوژی معتقد است »نظام های عقيدتی انسان ها از جمله 

)گر،  همراهند.«  سياسی  خشونت  مطلوبيت  درباره  هنجارهايی  معمولا  آنها  سياسی  ايدئولوژی 

همان: 292( و نيز می گويد: »ايدئولوژی ها، شعارها و شايعه ها مردم را برای خشونت سياسی بسيج 

می كنند« و »ايدئولوژی ها حداقل برای برخی افراد خشونت را ابعاد عقلانی می دهند... و دركی 

فايده جويانه از خشونت ارايه می دهند.« )گر، 1377: 297(. 

در اين نوشتار درصدد اثرگذاری انديشه بر عمل جهادگرايان سلفی نيستيم؛ ولی از بعد تاثير 

باشد. عمده پژوشگران حوزه سلفی  اندک ضروری  تاملی  به نظر می رسد  ايدئولوژی در خشونت 

مانيفست سلفيه جهادی را انديشه های »سيد قطب« به ويژه در كتاب »معالم فی الطريق« می دانند 

)فرمانيان و معينی فر،45:1395(. سيد قطب در اين كتاب جوامع امروزی را مشابه عصر رسول الله 

جامعه جاهلی می داند كه بايد از اين جوامع »مهاجرت« كرد. اصول ديگر انديشه سيدقطب ايده 

»جهاد«،»هجرت« و »دشمن قريب و بعيد« است )سيد قطب،1410 (. اين دستور العمل اكنون 

در دستان سلفی های جهادی اجرا می شود. با اين توصيف مهاجرت عمده سلفيان اروپايی برای 

حضور در عراق و سوريه كه روايات اخر الزمانی هم بر آن يافته اند توجيه خواهد شد )جمعی از 

آمريكا و  اصلی  و دور، هر چند دشمن  نزديك  انديشه دشمن  بر  بنا  نويسندگان،1396: 556(. 

اسراييل است؛ ولی برای رسيدن به آن بايد ابتدا با حاكمان به ظاهر مسلمان مبارزه كرد در اين 

صورت هدف اصلی و دشمن نزديك دولت های حاكم بر جوامع اسلامی خواهد بود. پر واضح است 

انواع  از مدل  است. خشونتی  بروز »خشونت سياسی«  نوعی  امروزی  كه مدل جهاد سلفی های 

سربريدن، مثله كردن و شكنجه هايی كه بشريت كمتر از آن ياد دارد. اين خشونت نيز از طريق 

ايدئولوژی توجيه می شود. در انديشه داعش، غيرمسلمانان اعم از مسيح و يهود يا بايد مسلمان 
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شوند، يا جزيه پرداخت نمايند يا از سرزمين های اسلامی مهاجرت كنند؛ وگرنه كشته خواهند شد 

اين مسئله در فردای سيطره داعش بر موصل به صورت رسمی اعلان شد )صدرالحسينی، 1395: 

166(. مسلمانان از ساير مذاهب بايد قوانين داعش را به رسميت شناخته و بر اساس آن عمل 

نمايند يعنی بايد با خليفه بغدادی بيعت كنند؛ اما شيعيان مرتد و كافر شمرده شده و يا بايد توبه 

كنند و يا كشته می شوند، حال می خواهد 100 ميليون نفر باشند يا 500 ميلون نفر )تودنهوفر، 

1394: 275(. تودنهوفر از قول ابوقتاده نقل می كند كه »هركس به مذهب ما نگرويده، مسلمان 

نيست و اگر بر گمراهی ش اصرار ورزد راهی باقی نمی ماند جز شمشير!!« )تودنهوفر، 1394(. اين 

احكام دقيقا خشونت را در قالب ايدئولوژی توجيه می كنند. تودنهوفر از يك داعشی می پرسد كه 

سربريدن، سوزاندن اسير و اين مدل عملكردها برخلاف قرآن و عمل رسول الله است، اين اعمال 

چگونه توجيه می شود؟ پاسخ می دهد: »كسی كه مقتدر است می تواند بخشنده باشد كسی كه 

ضعيف است بايد گرگ باشد.« )تودنهوفر، 1394: 205( اصولا گروه های تكفيری حاضر در عراق و 

شام خشونت های شديد را به صورت تعمدی فيلم بردای و پخش می كنند دليل آن هم ايجاد رعب 

و وحشت در دشمن است عمده استدلال آنها هم به آيه كريمه »ترهبون به عدو الله« )انفال، 60( 

»در دل دشمن ترس و وحشت بيندازيد« بوده كه اين حيله كارساز هم بوده است. تودنهوفر در 

مصاحبه با يك جنگجوی داعشی كه در تصرف موصل حضور داشته می پرسد كه چطور شد يك 

گروه كمتر از سيصد نفر با سلاح های سبكی مثل كلاشينكف بر بيش از30 هزار نفر مجهز به انواع 

تانك و نفربر پيروز شده اند؟ جنگجوی داعشی پاسخ می دهد آنها از ما می ترسيدند وقتی ما هجوم 

برديم همگی سلاح را بر زمين گذارده و فرار كردند )تودنهوفر، 1394: 271(. وی همچنين از يك 

داعشی نقل می كند كه چگونه »در تصرف يكی از شهرهای »ديالی« كه آتش توپخانه عراق زياد 

شده بود وقتی داعشی ها برای گرفتن پناه به سمت چند ساختمان دويدند چگونه ارتش عراق به 

خيال اينكه داعش دست به حمله زده است، دست به فرار زده و موضع خود را رها كرده بودند.« 

)همان( همه اين موارد از ايدئولوژی فهم می شود كه خشونت را توصيه و به صورت راهبرد توجيه 
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می كند. ايدئولوژی مفروضات و باورها و انگاره های خاصی را تبيين می كند كه منجر به قرائت 

خاصی از مفاهيم ارزشی همچون جهاد، سلف و شهادت می شود )آدمی و مرادی،1394: 51(.

نتيجه گيری 
پژوهش حاضر به منظور بررسی زمينه های غير فكری و نيز مسايلی غير از نقش قدرت های 

خارجی در گسترش خشونت گرايی در جهان اسلام و به ويژه در دو كشور عراق و سوريه بود. برای 

تحليل اين زمينه ها از نظريه محروميت نسبی رابرت گر، به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. 

نظريه گر، بر مبنای حس محروميت نسبی، سياسی شدن نارضايتی و در نهايت بروز خشونت 

در شكل های مختلف جهت اهداف سياسی طرح ريزی شده است. چنانچه تشريح شد، محروميت 

نسبی امری كاملا ذهنی است كه نقش رسانه در تعميق باور به محروميت، بسيار مهم و اثر گذار 

و  دو كشور سوريه  در  اخير  در دهه  پژوهش، مجموعه حوادثی كه  مورد  مورد سوال  در  است. 

به خصوص عراق پس از سال2003، اتفاق افتاد و با تلاش بی وقفه رسانه ای حاميان جريان های 

سلفی و تكفيری همچون الجزيره و العربيه، باور محروميت در اهل سنت تكثير شده است. حس 

محروميت زمينه را برای جذب برخی گروه ها به جريان های خشونت گرا فراهم آورد. از منظر »گر« 

ايدئولوژی بديل در بروز خشونت سياسی نقش مهمی را بازی می كند. تئوريزه كردن بكار گيری 

از كارويژه های  الگوی بكارگيری خشونت  ارايه  ناكارآمدی رژيم حاكم،  خشونت، برجسته  كردن 

كه  است  بديلی  ايدئولوژی  تكفير  و  سلفی گری  ما،  مطالعه  مورد  در  كه  است  بديل  ايدئولوژی 

گسترش  برای  مهم  نقش  عمده  پيشين،  پژوهش های  در  گرفتند.  بهره  آن  از  سلفی  گروه های 

جريان های خشونت گرا را به مبانی فكری سلفيت نسبت داده اند. برخی پژوهش ها هم با پررنگ تر 

نشان دادن عامل خارجی در كنار زمينه های فكری سعی كرده اند نوعی بررسی چند وجهی از 

موضوع تروريسم نمايش دهند؛ در حالی كه به اعتقاد نگارنده زمينه مهم برای پذيرش ايده تكفير 

و خشونت و ورود عامل خارجی، آمادگی های قبلی برای پذيرش چنين رويكرد های خشن است 
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كه می توان اين نظريه ها را با محروميت نسبی گر به بهترين شكل نشان داد. پيشنهاد می شود 

برای جامعيت تحليل ها درباره جريان های تكفيری و نيز چرايی گرايش به جريان های خشونت گرا 

در ساير كشورها و حتی چرايی گرايش به گروه های سلفی در داخل كشور نيز از مدل احساس 

محروميت نسبی استفاده شود. 
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